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  چكيده
قصد ما بررسي و تحليل مجازات اعـدام تعزيـري    آيد،كه از عنوان تحقيق پيش رو بر مي چنان

در واقع، صرف نظر از واقعيات تقنيني و بدون توجه به پذيرش چنـين مجـازاتي                . شيعه است از منظر فقه    
. پـردازيم ي كشور، صرفاً به تحليل موضوع جواز يا عدم جواز شرعي و فقهي آن مي              در قوانين موضوعه  

نايـت بـه    وضـع تعزيـر، ع  امعان نظـر بـه فلـسفه    هاي شرعي، تعزير با ساير مجازاتدر اين مقاله با مقايسه
شـده  برخي قواعد حاكم بر فقه كيفري و نيز با استمداد از اصول فقه به پرسش مطروح، پاسخ منفي داده                  

دليـل برخـورد بـا مـانع شـرعي، و نقـض             است و معتقديم كه اجراي اعدام به عنوان مجازات تعزيري، به          
  .گرددغرض اصلي شارع از جعل و تشريع تعزيرات محسوب مي

    تعزير، تأديب مجرماعدام، :كليدواژه
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   مقدمه-1
به معنـاي نكوهيـدن، ملامـت كـردن، تأديـب، سياسـت و        » ع ز ر   «تعزير از ريشه  

ديد، منـع، بـازداري و ممانعـت        عقوبت، مدد نمودن و ياري دادن و توانا كردن، انتقاد ش          
ن واژه و   در قـرآن كـريم، اي ـ     . )291/فارسـي  - و فرهنگ معاصر عربـي     2/6808/لغت نامه دهخدا  (است  

، در معناي تعظـيم     9 و فتح آيه     156، اعراف آيه    15ي مائده آيه    هامشتقات آن در سوره   
: در مفردات راغب، تعزير چنين معنـا شـده اسـت   . كار رفته استو توقير و ياري دادن به   

 است كـه مرجـع ايـن معنـا،          حدكردن همراه با احترام و تنبيهي كمتر از         نصرت و ياري  «
ل است؛ زيرا هدف از اجراي اين نوع تنبيه، در واقـع همـان تأديـب بـوده         همان معناي او  

كـه معنـاي اول يـاري كـردن، از بـين بـردن               درحـالي . شودكه نوعي ياري محسوب مي    
اللغـه نيز ايـن واژه بـه        در صحاح . )2/808/مفردات(» رساندعناصري است كه به او زيان مي      

رو در مفهـوم تنبيـه      كار رفتـه و از اين ـ     يب نيز به  معناي تعظيم و توقير آمده و به مفهوم تأد        
217/صحاح اللغه( شوداستعمال مي  نيزكمتر از حد( .  

گردد كـه   هاي شرعي اطلاق مي   اين واژه در اصطلاح فقهي به نوعي از مجازات        
ي، نوع و ميزان و كيفيت آنها در شـرع معـين نـشده و تعيـين                 هاي حد برخلاف مجازات 

ع الاسلام مـي    محقق حلي در شرائ   . گذارده شده است  حاكم اسلامي   اين امور در اختيار     
 و هر عملي    ،ني براي آن در نظر گرفته شده است، حد        هرعملي كه مجازات معي   «: نويسد

به اعتقاد ابوالـصلاح    . )4/1846/سلامع الإ ئشرا( »يني نداشته باشد تعزير نام دارد     كه مجازات مع  
ند آن را وضع كرده تـا شـخص تعزيـر شـونده و              حلبي نيز تعزير، تأديبي است كه خداو      

فين را از ارتكاب اعمال ممنوعه بازدارد و سبب آن اخلال در انجام واجبات و               ساير مكلّ 
ين نـشده اسـت      مجازات معينـي بـراي آن تعي ـ       ،يا ارتكاب عمل قبيحي است كه در شرع       

ي  حـد   مجـازات  قرينـه ) معلـوم و مقـدر نبـودن      (تعزير از ايـن حيـث       . )416/الكافي في الفقه  (
 درك تعريف اصـطلاحي هـر يـك از ايـن دو واژه،              ،شود و به همين دليل    محسوب مي 

تـرين  انگارانـه تـرين و در عـين حـال سـهل         شايع. موقوف به درك تعريف ديگري است     
. )29/التعزيـر ( است) ضرب دون الحد   ( نزد فقها، عقوبت كمتر از حد      تعريف از اين مفهوم   
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 از  ، تعزيـر بـرخلاف حـد      ن اختلاف نظر ندارند اين است كه       فقها در خصوص آ    چه آن
 مقدر و معين بودن برخوردار نيـست، امـا از آنجاكـه در تبويـب كتـب فقهـي،                    خصيصه

اي تحـت    و ويـژه   همواره نقشي فرعي براي تعزير در نظر گرفته شده و فتح باب مـستقلّ             
ن ايـن موضـوع و      چنـدان معمـول نبـوده اسـت، هرگونـه تحقيـق پيرامـو             » تعزيـر «عنوان  

  ها و اصول و قواعد حاكم بر آن خالي از صعوبت نيست          ات، ويژگي رمزگشايي از كيفي .
 ـ     با عنـوان تتمـه    (ها به اين مجازات، در انتهاي فصل حدود         بيشترين اشاره  ه حـدود يـا بقي 

، حـد كه  در مواضعي   (ي  حدهاي  و يا به طور پراكنده، ذيل هريك از مجازات        ) الحدود
كه شيخ مفيد در شهادت به غيـر         چنان. قابل مشاهده است  ) يلي قابل اجرا نيست   به دلا  بنا

بر مرد و زن، به ميزاني كه حـاكم تـشخيص           « :نويسدمي» اجتماع در إزار واحد   «زنا، مثل   
دست مختلس، مستلب   «: شهيد ثاني آورده است   . )774/المقنعه( »شوددهد تعزير واجب مي   

 بنابر تشخيص حاكم تعزير ميشوند زيرا مرتكب فعل         شود بلكه هريك  و محتال قطع نمي   
تعليـل  . )304/ 9/الروضـه البهيـه  (» ن نكرده اسـت   ي تعيي حداند كه شارع براي آن      حرامي شده 

هاي تعزيري يعني عدم تعيـين      تترين خصيصة مجازا    بيانگر مهم  ، اخير موجود در جمله  
است كه اكثر تعـاريف بـه عمـل        به همين دليل    . و تقدير آنها از جانب شارع اسلام است       

امـا جامعيـت ايـن      . شـباهت دارنـد   » عشرائ«گفته از كتاب    آمده از تعزير، به تعريف پيش     
جـامع  ( قـرار گرفتـه اسـت     اشد  مورد اشـكال      بتعريف نيز از آنجا كه واجد مثال نقض مي        

ره و يـا    فقيه ديگري تعزير را به مجازات ارتكاب گناهان كبي         1.)372/؛ فقه الـصادق    427/عباسي
 ين نگرديده باشد، تعريف كرده اسـت      ترك واجباتي كه عقوبت و كيفري براي آنها مع        

 مـي تـوان دريافـت كـه اجـراي عقوبـت            فقها اجمالاً با بررسي آراء   . )256/الامام الصادق فقه  (

                                                           
 و در چند مورد خاص، نوع و ميزان الذكر برآمدهرواياتي وجود دارند كه در مقام تحديد عموميت اصل فوق  -1

 - 2 نزديكي با زوجه در روز ماه رمضان - 1: موارد مذكورعبارتند از . اندات برخي معاصي را مشخص كردهمجاز
 به زوجيت گرفتن كنيز از سوي مردي كه داراي همسر آزاد است و -3برهنه در زير يك پوشش رفتن دو مرد 

در زير يك پوشش رفتن مرد و زن  -5 بكارت دختر باكره با انگشت  ازاله-4ا او قبل از اذن همسر نزديكي ب
   .برهنه
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ها بر ملاك و موجباتي خاص يعني ارتكاب معـصيت و فعـل             تعزيري مانند ساير عقوبت   
 در تحقيـق    .)9/حقوق كيفري اسلام  ( ار است ي معين نشده استو   حدآن  حرامي كه شرعاً براي     

ك نظر فقهاي اماميه در باب مجازات اعدام تعزيري و كـشف حكـم     حاضر، به دنبال در   
  . ممنوعيت يا اباحة اعمال آن هستيم

  
   بحث و بررسي-2

تواند يكي از مصاديق    هاي موجود به اين پرسش كه آيا مجازات اعدام مي         پاسخ
بـر  . تـوان در قالـب سـه نظـر گنجانـد           را مي  ؟هاي تعزيري محسوب شود يا خير     زاتمجا

، تنهـا مجـازات     »حـد ال ضـرب دون  «اساس نظر نخست، مجازات تازيانه يا  بـه اصـطلاح            
هاي تعزيري است و ساير كيفرها از هر جنس و با هر       مشروع و مصداق منحصر مجازات    

ايـن نظريـه كـه پيـروان        . ازات تعزيري نيـستند   كيفيتي كه باشند قابل اعمال به عنوان مج       
 اين قـول در   1.گرفته است  فقها و حقوقدانان مورد نقد قرار        چنداني ندارد، بارها از سوي    

در مـوارد   معـدودي پذيرفتـه شـده، و غالـب فقهـا             بين فقهاي اماميه، تنها از سـوي عـده        
» المقنعـه «ن نمونـه؛ در     به عنـوا  . اق حكم كرده اند   متعددي به اعمال كيفرهايي غير از شلّ      

چه را كـه تلـف كـرده بـه           برد آن كسي كه اموال مردم را با مكر و حيله مي         «: خوانيممي
پردازد تا بدينوسيله از انجام چنـين افعـالي در آينـده بازداشـته شـود و                 عنوان غرامت مي  

. )805/المقنعـه (» كند تـا از وي دوري كننـد       رفي مي سلطان براي تنبيه وي، او را به مردم مع        
صـورت ضـرب يـا      توانـد بـه     تحرير معتقد است كه تعزير مـي      كتاب  علامه حلي هم در     

صاحب جواهر نيز در باب تعزير شاهد كـاذب         . )241/حكامتحرير الأ ( حبس و يا توبيخ باشد    
بـه   [اشزند يا به قبيله و محلـه حاكم او را بنابر تشخيص خود تازيانه مي  «: گويدچنين مي 

                                                           
به دليل محدوديت حجم مقاله و با توجه بـه رويـه ي جـاري قانونگـذار در جمهـوري اسـلامي ايـران، پـس از                          -1

 ي سوم كه مورد قبول نويـسندگان ايـن مقالـه          ي اثباتي نظريه  ي نخست، به بيان ادله    بررسي و نقد اجمالي دو نظريه     
  .باشد خواهيم پرداختمي
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بي ترديد ضرب، نفي، حبس، اهانت و       . )42/252/جواهر الكـلام  ( »كندي مي معرف] عنوان تنبيه 
                   م بـه   جريمه مالي را مي توان از جمله مجازات هـاي تعزيـري دانـست كـه فقهـاي متقـد

  .)44/فقه الحدود و التعزيرات(ه اند اعمال آنها حكم كرد
جـز  «يانـه   رسد، اگر معتقد باشيم كـه زدن بـا تاز         بنابراين كاملاً صحيح به نظر مي     

نيست و شايد علت انتخاب مـصداق زدن از         ] تعزير[مصداقي شايع از جمله مصاديق آن       
بخاطر شـدت تـأثير و نفـع عـام و           ] از سوي برخي فقها   [ميان ديگر مصاديق متعدد تعزير      

. )3/489/منتظـري ( »ديگر اين لغـت باشـد     مورد انتظار و قابل دسترسي آن نسبت به مصاديق          
ز تعزير مالي به عنوان يكي از مصاديق مجـازات هـاي تعزيـري        اقل در خصوص جوا   حد

طور كه انسان به حكم عقل و شرع بر مال خود مسلط          همان «:مي توان اظهار  داشت كه     
ف شود، همچنين بر جان و بدن خـود مـسلط           است و بدون اجازه او نبايد در مالش تصرّ        

 ـ   . است ـسلطه انسان بر جان و بدن خود مقتضاي اولوي  ه اسـت، چراكـه سـلطه بـر     ت قطعي
بنابر اين وقتي كه نقض سلطه انسان بر بدنش     . ون و لواحق سلطه بر بدن است      ، از شؤ  مال

تن و ادب او جايز باشد، بـه طريـق أولـي            و زدن و رنجانيدن جسماني او به منظور بازداش        
ضافاً م ـ. )107/ازاتهاي مالي در حقـوق اسـلامي  مج(» نقض سلطه او بر اموالش نيز جايز خواهد بود 

وجـود دارد كـه بـر    » الحـبس عقوبـه  «اي به نام ، حتي قاعده در ميان قواعد فقهيكه اين
 حبس تعزيري جاني بـراي       ازجمله -وان يك عقوبت بازدارنده     اساس آن از حبس به عن     

  .)2/140/قواعد فقه (شود استفاده مي-بازداشتن وي از تكرار جرايم
  عدام تعميم تعزير به مجازات ا نظريه-2-1

 و استناد به متون فقهي موجود، قائل بـه تجـويز مجـازات اعـدام بـه                  برخي با اتكا  
ت  دلايل ايـشان بـراي صـح       اهم. هاي تعزيري شده اند   عنوان فردي از مصاديق مجازات    

-پايه يـا شـديدتر از مجـازات   و به طور كلي هر نوع مجازات هم    (تجويز مجازات مرگ    

 قيـام در    -2 رعايـت مـصلحت فـرد و جامعـه           -1:  از در مقام تعزير عبارتنـد    ) يحدهاي  
به باور ما اين اعتقـاد بـه دلايـل ذيـل پـذيرفتني              .  نهي از منكر   -3الارض  مقابل افساد في  

  :نيست
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  رعايت مصلحت فرد و جامعه- 2-1-1
كـه معتقـد اسـت مجـازات     » المهـذّب «بعضي با استناد به قول قاضي ابن براّج در    

م بايد به نحوي باشد كه وي را از چنين فعلـي بـازدارد و هـر             مختلس بنا به صلاحديد اما    
تر است بايد اعمال شود و يـا قـول همـو در بـاب               گيرنده تر و پيش  مجازاتي را كه صالح   

اي وي را مجـازات نمايـد كـه از     محتال كه معتقد است امام بايد در تأديـب او بـه گونـه             
امـون مجـازات    ات شـيخ مفيـد پير     ارتكاب چنين فعلي در آينده جلوگيري كند و يا بيان ـ         

شود كـه در آينـده ديگـر مرتكـب          اي مجازات مي   محتال به گونه   محتال مبني بر اين كه    
كند تا ايشان از وي حذر كنند،       افعالي مثل آن نگردد و سلطان وي را به مردم معرفي مي           

رتكـاب  توان از ا  معلوم است با چند ضربه شلاق، معمولاً نمي       «: گيرند كه چنين نتيجه مي  
گيرنده تواند مجازاتي صالح و پيش    جرم جلوگيري كرد و چه بسا چند ضربه شلاق نمي         

. )162/بررسـي تطبيقـي مجـازات اعـدام       (» هاي شديدتري را اعمال نمود    باشد، بلكه بايد مجازات   
آشكار است كه از هيچ يك از اقوال مذكور به هيچ وجه نمي توان جواز اعمال كيفري                 

 استنباط كرد و بر عكس، اين اقوال به بازداشتن فرد از تكرار جرم              مرگ در تعزيرات را   
  .و تأديب او اشاره دارند

 الارضقيام در مقابل افساد في - 2-1-2
-شوند، اعمال مجـازات   اين گروه در مورد جرايمي كه موجد فساد در زمين مي          

ي خـويش بـه   هاي شديد، از نوع قطع عضو و يا اعدام را مطرح كرده و براي اثبات ادعا        
بـه عنـوان    . كننـد كافي استناد مي  النهايه و   السرائر،  كتاب هاي ال  برخي احكام مذكور در     

: ه اسـت  تقرير كـرد  چنين  پردازند كه   مي» الكافي« رأي ابوالصلاح در كتاب      مثال به بيان  
كسي كه زن آزادي را بفروشد، چه همسر فروشنده باشـد و چـه اجنبـي، مجـازات وي                  «

و يا كلام ابن ادريس در »  وي مرتكب فساد در روي زمين شده است     قطع يد است، زيرا   
- دوم از حيث افساد فـي      كنند كه مجازات سارق كفن ميت را در مرتبه        سرائر را نقل مي   

چه حاكم مصلحت  چنان -گيرند كه اولاًسپس چنين نتيجه مي  . داندالارض، قطع يد مي   
 كه رادع و مانع مجرم از ارتكاب مجـدد          تواند به نحوي مجازات را تعيين كند      بداند، مي 
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 اگـر جـرم تعزيـري       -ثانيـاً . جرم تعزيري باشد ولو مجازات تعيين شده بسيار شديد باشد         
آنچنان شديد باشد كه مصلحت در قطع يد مجرم باشد از باب دفع فساد در زمين چنـين                  

ي معاصـر   از فقهاو براي تقويت نظر خويش به قول يكي     تواند اعمال گردد    مجازاتي مي 
كننـد   كلية جرايمي كـه در جامعـه ايجـاد فـساد مـي      متوسل مي شوند مبني بر اين كه نيز

-قابل تعقيب بوده و مجازاتشان نامحدود است؛ به گونـه         » الارضفساد في إ«تحت عنوان   

توانـد مجـازات مـرگ را هـم اعمـال      اي كه حاكم شرع حتي در صورت صلاحديد مي     
بررسـي تطبيقـي مجـازات      ( شود و نه تعزير    اعمال مي  حدعنوان  چنين مجازاتي به    كند كه البته    

  . )165/اعدام
 موجد اين شـبهه اسـت كـه ايـن گـروه در مقـام                ،كه قيد اخير   صرف نظر از اين   
هـاي  ي و بازنگري اساسي در اصول و مباني مجـازات         حدهاي  توسيع  محدودة مجازات   

صالح مرسـله بـه عنـوان يكـي از          باشند، نبايد فراموش كرد كه در فقه شيعه، م        شرعي مي 
 استـصلاح و    منابع استنباط احكام اسلامي پذيرفته نشده و شيعيان معتقد به بطـلان قاعـده             

از . )234/مباني اسـتنباط احكـام اسـلامي      ( آن در استنباط احكام شرعي هستند        حرمت بكار بردن  
شـود و  مال مي اعحدچنين مجازاتي به عنوان  ...«طرفي ذكر اين عبارت در متن فوق كه         

تـر بـودن   الواقـع اعتقـاد وي بـه لـزوم خفيـف        لـف و فـي    ي ترديد مؤ  خود نشانه » ه تعزير ن
  . كيفرهاي تعزيري است كه با اظهارات قبلي ايشان در تعارض است

از آيـة    را» الارضافساد فـي  «ممكن است برخي حكم به مجازات مرگ در قبال          
اين آيه دلالت دارد كه قتل مشروع تنها در         «:  استنباط كرده باشند، لكن    1 سورة مائده  32

همـين دليـل    . الارضدو مورد امكانپذير است، يكي قصاص نفس و ديگـري افـساد فـي             
      توان استنباط كرد كـه عنـاوين   چنانچه مي.  نيست دلالت دارد كه محاربه از افساد منفك

 كه تكـرار    جزايي موجب قتل مانند زناي محصنه و زناي با محارم و لواط و نيز جرايمي              
كـه   ايـن ..... باشـند الارض مي سوم يا چهارم آنها موجب قتل است از مصاديق مفسد في          

                                                           
 و جميعـاً  النَّاس قَتلََ فَكأَنََّما الأْرَضِ فيِ فَسادٍ أوَ نفَْسٍ بغَِيرِ نفَْساً قَتلََ منْ أنََّه إِسرائيلَ  بني  على كَتَبنا ذلِك أَجلِ مِنْ -1
  .لَمسرفِوُن الأْرَضِ فيِ ذلِك بعد مِنْهم كَثيراً إِنَّ ثُم اتِباِلْبين رسلُنا جاءتْهم لقَدَ و جميعاً النَّاس أَحيا فَكأَنََّما أَحياها منْ
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اند، به دليل آن است كـه مفـسد عنـوان خاصـي             الارض نشده چرا فقها متعرض افساد في    
» ندارد كه نيازمند به تعريف باشد، بلكه تمام جرايم موجب قتل از مصاديق افساد هستند              

تنها در دو فـرض   شريفه، قتل فرد   در حقيقت بر اساس آيه    . )11/كيفري ايران محاربه در حقوق    (
 يكي در جايي كه مرتكب قتل عمدي شـده باشـد و ديگـري در                :ممكن و مشروع است   

پـس فـساد در زمـين، خـود عنـوان           «. جايي كه مرتكب افساد در زمين اقدام شـده باشـد          
دلالت آيه شريفه بـر ايـن مطلـب بـه     اما . مستقلي براي جواز اعدام فرد مفسد خواهد بود   

فساد«رسد؛ زيرا چه بسا مقصود از  ظهوري كه حجت باشد نمي     حد «نـي  همان موارد معي
 ماننـد زنـاي بـا     (است كه به وسيله شارع در قالب جرايم مستوجب قتل بيان شـده اسـت                

 يم كه اين آيه اصولاً از حكم مجازات سـاكت اسـت           ؛ اگر نگوئ  )محارم يا زناي به عنف    
 نوبهـار، ( »و تنها در قالب يك تشبيه، قباحت قتل نفس و فساد در زمين را بيان كرده است                

 به اين ترتيب، راه براي داخـل كـردن معاصـي و عنـاوين مجرمانـه               . )197.../ قاچاق زنان براي  
 اعمال موجد فساد در زمين و تعيين مجازات مرگ براي آنها با اسـتناد               ديگر به محدوده  

 كـم   سـد؛ زيـرا جـان و حيـات آدمـي مقولـه            ر مائده، مسدود به نظر مـي      وره س 32 به آيه 
اهميتي نيست كه پروردگار و پيامبر  اسلام، متعـرض مـوارد مجـاز و مـشروع سـلب آن                    

درواقع بايد اينگونه بيان كرد كه قتل عمد و ساير جرايمي كه در براي آنها               . نشده باشند 
بـوده و داخـل     » الارضافـساد فـي   « مفهـوم    مجازات مرگ در نظر گرفته شده ، مصاديق       

كردن مواردي همچون سرقت كفن ميت در اين دايـره، تفـسير بلاوجـه و موسـع كـلام                   
  . الهي است

 مائـده نيـز   1 سـورة 33 الأرض حتي با استناد به آيهانگاري افساد فياعتقاد به جرم  
ه يكـديگر عطـف     الأرض ب صحيح نيست؛ زيرا در اين آيه، دو عنوان محاربه و افساد في           

ظاهر عطف در اين گونه موارد آن است كه براي ترتب حكم مـذكور پـس از                 . اندشده

                                                           
 أرَجلُهم و أيَديهِم تقُطََّع أوَ يصلَّبوا أوَ يقَتَّلوُا أَنْ فَساداً الأْرَضِ فيِ يسعونَ و رسولَه و اللَّه يحاربِونَ الَّذينَ جزاء إنَِّما -1
  .عظيم عذاب هِالĤْخِرَ فيِ لَهم و الدنْيا فيِ خِزيْ لَهم ذلِك الأْرَضِ مِنَ ينفْوَا أوَ خلاِفٍ مِنْ
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به كار  » أو«در معناي   » و«گرچه ممكن است    . معطوف، اجتماع هر دو عنوان شرط است      
 مستقل، كه تفسير و تبيين همـان        الأرض، نه عنوان مجرمانه   كه افساد في   رفته باشد، يا آن   

هـاي  اما با وجود اين احتمالات، مقتضاي اصل، عدم جواز اجراي عقوبـت      محاربه باشد؛   
كـه افـساد بـه تنهـايي مـبهم           ويژه با توجه به ايـن     مذكور در آيه به صرف افساد است؛ به       

همين ترديدها باعـث شـده   .  بودن سازگاري نداردحداست و قابل تفسير است و طبعاً با        
كند را محاربه نـام نهنـد و        ر در اين آيه بحث مي     تا فقيهان معمولاً بابي كه از جرم مذكو       

         ق آن را بـه برهنـه كـردن سـلاح           آنگونه كه منطق فقه سنتي است، با تفسيري كاملاً مضي
براي ترساندن مردم محدود كنند؛ رويكردي كـه بـا اصـل برائـت و احتيـاط نيـز كـاملاً                     

 روايات مـشهور موجـود در        كه نكتة ديگر آن  . )198.../نوبهار، قاچاق زنان بـراي    (ت  سازگار اس 
چه   چنين تفسيري منع مي كنند و چنان       ما را از ارائه   »  بودن تعزيرات  حدلزوم دون   «باب  

اعراض بلادليل از اين روايات ممكن باشد ديگر هيچ توجيهي براي لزوم رعايـت مفـاد                
  . ساير روايات، احاديث و اخبار مشهور وجود نخواهد داشت

  نهي از منكر- 2-1-3
با استناد به مفهوم نهي از منكر اظهار         دين به جواز اعمال اعدام در تعزيرات،      معتق

در صورتي كه نه انكار قلبي و نه انكار زباني هيچ كـدام در قلـع مـاده فـساد                    «: مي دارند 
گاه راه سومي وجود دارد كه عبارت است از انكار با دست و بـه صـورت               مؤثر نيفتد، آن  

لوگيري از منكرات و مفاسد در جامعه و قلع مـاده فـساد،             فيزيكي، بدين معنا كه براي ج     
بايد علاوه بر اقدامات تبليغي و فرهنگي، اقـدامات عملـي نيـز صـورت گيـرد و در ايـن                     
مسير تا آن جا كه ممكن است گام به گام پيش رفت؛ يعني در صورتي كه بـا ده ضـربه                     

ا اعمـال كـرد، امـا       توان مجازات شـديدتري ر    شلاق بتوان جلوي منكري را گرفت، نمي      
اگر جلوگيري از منكر ممكن نباشد، مگر با حبس يك ساله، در اين صورت اين حبس                

تـوان بـيش از آن را اعمـال كـرد، امـا اگـر        به عنوان نهي از منكر ضروري اسـت و نمـي          
جلوگيري از منكر و فساد به هيچ وجهي امكان پذير نباشد، مگر با جرح و قتل، در ايـن                   

  . )166/بررسي تطبيقي مجازات اعدام(»  كار بردوان اين ابزار را بهتمي...... صورت
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ثر را نـه    تشخيص و تعيين مجازات كارآمد و مؤ      آشكار است كه اين گروه، حق       
 ـ             ،به قاضي كيفري   ي  كه به قانونگذار اعطاء كرده اند؛ زيرا در صورت اعطاي چنـين حقّ

كـه  » هـا ي بودن جرايم و مجازات    قانون«ه، بديهي و غير قابل تخفيف       اصل اولي  به قاضي، 
. دلايل متقني براي پذيرش آن در حقوق اسلامي نيز در دست است مخدوش مـي شـود                

، مستلزم رعايت مقتـضيات و شـرايط        »نهي از منكر  «از طرفي، مي دانيم كه ورود به باب         
حـال  . اسـت » سهلالأسهل فالأ«الرعايه الرعاية اين باب و در رأس آنها قاعدة واجب   لازم
مـثلاً ده ضـربه   (لف، قانونگذار راه جلوگيري از ارتكاب محرمات        ه بنابر ادعاي مؤ   ك آن

 – طبيعتاً و به اقتضاي امر قـانون نويـسي           -يابد و را مي ) شلاق يا يك سال حبس يا اعدام      
ر واقـع، ايـن ادعـا، ادعـاي     د. بنـدد بدون هيچ گونه سلسه مراتب اجرايي آن را كـار مـي   

 محل سنجش و آزمايش ميزان كارآيي ،اصولاً قانون كيفري لف است؛ زيرا    مفروض مؤ 
 ده ضربه شلاق تجـويز      ضي بنابر امر قانونگذار، ابتداء    كيفرها نيست؛ بدين صورت كه قا     

سـاله و بـاز در صـورت ناكارآمـدي آن بـه            كند و اگر نتيجه حاصل نشد به حـبس يـك          
قـانون و در جـاي      هـا بايـد قبـل از تـدوين          اين آزمـايش  . مجازات شديدتري حكم كند   

نهي «آيد كه فتح باب     لذا به نظر مي   . انجام گيرند )  علوم جرم شناختي   در حيطه (ديگري  
يك تأسـيس ويـژه بـراي       » نهي از منكر  «براي حل مشكل كارگشا نيست؛ زيرا       » از منكر 

هاي جامعه است كه براي ظهور، شرايط خاص خـويش را           حراست از هنجارها و ارزش    
ال نيــز مطــرح مــي شــود كــه تعزيــرات واجــد چــه گــر، ايــن ســؤاز طــرف دي. طلبــدمـي 

خصوصيتي مي باشند كه حكومت اسلامي تنهـا بـراي اعمـال و اجـراي آنهـا در هيئـت                    
 چـرا در    -با عنايت به منكر محسوب شدن همة جرايم        -آيد و   در مي » المنكر ناهي عن «

   عمال آنها بود؟اي بودن اي نبايد قائل به اين تدرج و مرحلهحدهاي خصوص مجازات
   بينابيننظريه -2-2

در اين قسمت به تحليل موضوع و ذكر دلايلـي جهـت ايجـاد ترديـد در وجـود                   
  .پردازيممفهومي به نام مجازات اعدام تعزيري مي
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  وضع تعزير فلسفه-2-2-1
هاي پاسخ به اين پرسش كه آيا مجازات اعـدام نـسبتي بـا كيفرهـاي                يكي از راه  

در .  جعـل و تـشريع تعزيـرات اسـت          بررسي مسئله از منظـر فلـسفه       ؟تعزيري دارد يا خير   
 صـحيح  توان بـه پاسـخ  تر مي كيفر، آسانواقع، با فهم و درك هدف شارع از وضع اين   

  . مورد بحث، ذكر مختصري در اين باب ضروري استبراي تبيين مسأله. دست يافت
  هاهاي پي بردن به اهداف مجازاتشيوه -2-2-1-1

 -1:  توان به شرح زير فهرست نمود     ها را مي  پي بردن به اهداف مجازات    هاي  راه
 مطالعـه در  -3 ، شناخت اهداف كلي و كلان يـك نظـام حقـوقي   -2 ،تصريح قانونگذار 

 قائل شـدن بـه مـرور        -5 ،ها دقت در موارد سقوط مجازات     -4 ،ها اجراي مجازات  شيوه
 تكـرار   رويي قانونگـذار بـا پديـده       رويـا   دقـت در شـيوه     -6 ،هازمان كيفري در مجازات   

  .)137.../ بهار، اهداف مجازاتها درنو( اثبات جرايم  مطالعه در نظام حاكم بر ادله-7 ،جرم
به ايجاز تمام در ارتباط با بند اول بايد گفت؛ هرچند قانونگذاران معمولاً از ايـن      

 تي اسـلام، چنـان    هاي تعزير در فقه سـن     اما در خصوص مجازات    كنند،شيوه استفاده نمي  
و به تبع آنها فقيهان مسلمان، به كراّت بر اهداف اصـلاحي و             ) ع(كه گفته شد معصومين   

عـان كـرد كـه در       در مـورد بنـد دوم نيـز بايـد اذ          . اندتربيتي كيفرهاي تعزير تأكيد كرده    
كه هدف، سعادت انسان و هـدايت اوسـت         ) از جمله نظام حقوقي اسلام    (هاي الهي    نظام

شود و در ارتباط     عمدتاً با هدف اصلاح بزهكاران و بازسازي آنها اجرا مي          هاو مجازات 
هـاي ملايـم و نيـز بـه صـورت      ها بـه شـيوه  رسد كه اجراي مجازات  با بند سوم به نظر مي     

 )138/ همـان ( به بازپروري و اصلاح مجرمين است        پنهاني نشانگر توجه و اهتمام قانونگذار     
در تعزيرات كـاملاً    )  در چند مورد خاص و محدود      آن هم (كه اين امر بر خلاف حدود       

ها در حضور انبوه فـراوان مـردم تأكيـد نـشده           در اسلام بر اجراي مجازات    «. مرعي است 
رسـد بـر    تنها در اجراي چند كيفر كه شمار آنها بـه انگـشتان دو دسـت هـم نمـي                  . است

مـوارد،  در ايـن    . منان در مراسـم اجـراي كيفـر تأكيـد شـده اسـت             حضور گروهي از مؤ   
حضور سه نفر و حتي بنابر قـولي حـضور يـك نفـر هـم بـراي اجـراي مجـازات كـافي                         
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در سيره پيشوايان ديني تأكيد بر اين است كه مجلس اجراي مجازات به محفـل               .... است
در مـورد بنـد     . )337.../بـه سـوي مجازاتهـاي      نوبهـار،  (» پايكوبي افراد هرزه تبديل نـشود      جشن و 

گيري شارع مقدس در تعزيرات تا بـدانجا         كافي است كه آسان    چهارم نيز ذكر اين نكته    
در .  موارد، موجب سقوط مجازات شـمرده اسـت         مرتكب را در همه    بوده است كه توبه   

شـود و در    يـت نمـي   ات مدون و صـريحي در منـابع فقهـي رؤ          رابطه با مورد پنجم، مقرر    
و آن هم پس از دو      خصوص بند ششم بايد اذعان داشت كه تنها در برخي موارد معدود             

بند هفتم را   . گردد جاري مي  حد سوم   بار اجراي تعزير، مجازات تشديد شده و در مرتبه        
هنگامي كه تقريباً تمـامي مـوارد     . ي كلي بندهاي پيشين تفسير كرد     نيز بايد در پرتو يافته    

رات  شـارع در تعزي ـ     اصـلاحي و بازپرورانـه     يـد رويـه   مؤ)  مرور زمان  به غير مسئله  (قبلي  
شهادت دو مرد يا يـك      (هستند، علت تعيين ادلة اثباتي سهل الوصول در جرايم تعزيري           

و تساهل شارع در اين باب را بايد در اين نكته جست كه وقتي هدف،               ) بار اقرار بزهكار  
اصلاح بزهكار و در نهايت اصلاح كل جامعه باشد و از سوي ديگر شدت و حدتي هم                 

-باشد، نبايد در اصلاح بزهكاري كه خود اقرار بـه بـزه مـي             در اعمال مجازات در ميان ن     

تر به اجراي اقدامات تربيتي و اصـلاحي حكـم   نمايد تعلل كرد و لازم است هرچه سريع   
 قيـودات   با همه ( شهادت دو مرد عادل      از سوي ديگر اثبات اينگونه جرايم به وسيله       . داد

، در قياس با جرايمي كـه  ) داردهايي كه در فقه براي احراز عدالت وجود    گيريو سخت 
پـس از ذكـر     . شوند را نيز بايد در همين راستا توجيه كـرد         با شهادت چهار نفر اثبات مي     

  .پردازيمهاي تعزيري مياين مقدمه به تفحص در اقوال فقها پيرامون اهداف مجازات
  تصريح فقها در باب اهداف تعزير - 2-2-1-2

معناي تأديـب و تعظـيم و تـوقير اسـت و در              تعزير در لغت به      چنان كه گفته شد   
-العرب، اصل تعزير را تأديب مي     در لسان . قرآن كريم نيز در همين معنا بكار رفته است        

شود كـه    باشد تعزير گفته مي    حدو به اين خاطر به تأديبي كه كمتر از          «: گويدداند و مي  
 فقهـا نيـز تعزيـر را بـه همـين            .)4/562/لسان العرب (» داردجاني را از بازگشت به گناه باز مي       

 گويد تعزير همان تأديب است؛ براي اين ميكه ابن ادريس چنان. اندمعنا استعمال كرده
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در المقنعـه نيـز آمـده       . )3/535/السرائر(بازدارد  ] از گناه [اير مكلفين را    كه تعزير شونده و س    
شود  نمياجراتي از مال را بدزدد قطع دست     است كه اگر هر يك از دو سارق فقط قسم         

دسـت مـستلب   «: فرمايدميعلامه حلي هم . )804/المقنعه(شود بلكه سارق با تعزير ادب مي    
انـد از آنهـا گرفتـه       چه به دست آورده    شود بلكه آن  و مختلس و محتال و مبنجّ قطع نمي       

در . )227/المختصر النافع (» گردند شود تعزير مي   مي آنهاچه موجب بازداشتن   شود و با آن   مي
 تأديبي است كه پروردگار، تعبد و التزام بـه آن           ، آمده است كه تعزير    برخي كتب ديگر  

يع كـرده   را به منظور جلوگيري تعزيرشونده و ساير مكلفين از ارتكاب عمل ممنوع تشر            
 همـان تأديـب و پـالايش روح         ،رسد منظور از تعزيـر    به نظر مي  . )168/الكافي في الفقه  (است  

كننده همچون قطع واعـدام نبايـد در        هاي ناتوان و لذا مجازات  ها است   مجرم از آلودگي  
آن راه داشته باشد؛ زيرا چنين عقوباتي نقض غرض اصلي شارع مقدس از وضع و جعل                

ممكـن اسـت چنـين پاسـخ داده شـود كـه شـارع از         . گردندمحسوب مي ) تأديب(تعزير  
مجازات اعدام براي   كند و    اهداف ديگري غير از اصلاح مجرم تعقيب مي        ،تشريع تعزير 

 آشـكار  دن اين ادعا با دقت در كلام فقهـا اما مردود بو  . نيل به آن اهداف ضروري است     
شود زيرا هدف و غرض اصلي از  تعزير، اصلاح مجرم و ممانعت وي از بازگشت به               مي

هدف از تشريع تمام احكـام و مقـررات اسـلامي، رعايـت مـصالح               «در واقع   . گناه است 
گـردد خـارج از ايـن وصـف     باشد و هرحكمي كه در شريعت وضع مـي    افراد جامعه مي  

 منتها گاهي اوقات، رعايت مصالح جامعه از تأمين مصالح افراد، بيـشتر مـد             . نخواهد بود 
) نهاي معـي حدود و قصاص يا مجازات    (شود  نظر بوده و بر مصالح افراد ترجيح داده مي        

نظر است، مثل تعزيـرات      جامعه مورد  و گاهي رعايت مصالح فرد، بيشتر از تأمين مصالح        
هـاي  كه دليل عدم تعيين آنها توانايي تطبيـق حكـم بـا افـرد واجـد حـالات و شخـصيت        

  . )5/جعفري(» باشدگوناگون مي
اند كه اجراي تعزير در هر مـورد،        شده متذكر   جهت نيست كه بسياري از فقها     بي

يص دهـد ردع و  يك وظيفـة غيرقابـل اغمـاض نيـست و حـاكم  در صـورتي كـه تـشخ              
تواند از اجـراي    بازداشتن مجرم به طريق ديگري غير از تعزير نيز قابل حصول است، مي            
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ه عنوان مثال، شيخ طوسي مي ب. تعزير صرف نظر كند و به اعمال آن طريق همت گمارد
اي غير از تعزير مي توان مانع جـرم          كه با وسيله   برخي معتقدند كه اگر امام بداند      «:گويد

م گـشت  لكن اگر براي امام اين امر مـسلّ . ر استن اجراي تعزير و ترك آن مخي شد، ميا 
 شود بر اوست كه مجرم را تعزير كنـد         روش ديگري مانع جرم نمي     ،كه جز اعمال تعزير   

 نيز بـر ايـن بـاور اسـت     فاضل هندي. )8/114/المبـسوط ( » و اين حكم مطابق با احتياط است      
 عمل حرام يـا تـرك هـر عمـل واجبـي اسـت كـه                 موجب تعزير در مورد انجام هر     «: كه

مجرم با وجود نهي و توبيخ و مانند آن دست از عمل گناه نكـشد، لكـن اگـر مجـرم بـا                       
وجود موانعي كمتر از زدن، از ارتكاب گناه دست كـشيد جـز در مـواردي خـاص كـه                    
شرع مقدس در صورت ارتكاب آن گناه بر لزوم تأديب و تعزير تـصريح كـرده اسـت،                  

براي اعمال تعزير وجود ندارد و شايد بتوان تعزير را در كلام علامـه و غيـر او بـه                    دليلي  
و بـاز شـيخ طوسـي در جـاي          . )2/415/كشف اللثام (» اردي كمتر از زدن هم عموميت داد      مو

فشارد كـه تعزيـر از اختيـارات امـام اسـت و در ايـن نكتـه                   بر اين عقيده پاي مي     ديگري
 كه براي جلوگيري از جرم هيچ چيز جز تعزيـر           ام بداند ؛ لذا اگر ام   اختلاف نظري نيست  

-مصلحت نيست نبايد از تعزير وي صرف نظر كند اما اگر خـلاف ايـن را بدانـد مـي                   به  

  .)3/211/ الخلاف(جرم صرف نظر كند تواند از تعزير م
 ميـان حـدود و تعزيـر، ثابـت بـودن حـدود نـسبت بـه                   گفتيم كه از وجوه مميزه    

عزيرات بر اساس شخصيت و موقعيت مجرمين است كه ايـن خـود             بزهكاران و تفاوت ت   
 نظـر اسـت، اصـلاح       چه در تعزيرات مـد     دليلي ديگري براي اثبات اين امر است كه آن        

هاي شخصيتي وي و سعي در بازپروري و كمك بـه بازگـشت             مجرم با توجه به ويژگي    
 حـد هاي موجود ميـان  وتل در بيان تفابراي مثال، از شهيد او   .  اسلامي است  او به جامعه  

عليـه و نـوع     هاي تعزيري بر حـسب مجـرم، مجنـي        مجازات«: و تعزير نقل شده است كه     
  . )144/؛ التعزير119/ دفاع اجتماعياسلام و( » اما حدود چنين نيستند،جنايت متفاوتند
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  حرمت دماء در فقه اسلامي -2-2-2
مبنـاي  . ار گرفتـه اسـت    اصل حرمت دماء در منابع اسلامي مورد تأكيد فراوان قر         

خداوند .  يافت 1 الاسراء ي مباركه   از سوره   33توان در آيه  شرعي اصل فوق الذكر را مي     
آن را  )من غير حق  (تعالي در اين آيه، نفس آدمي را داراي حرمت معرفي كرده و سلب              

در سراسر قـرآن  «بايد به اين حقيقت اذعان كرد كه . ممنوع و قابل مجازات دانسته است    
يـا همـه    (شود كه براي تزكيـه نفـس و تهـذيب اخـلاق يـك مـسلمان                 اي يافت نمي  هآي

ب وي به خداوند، كـشتن وي را بـه گونـه زجـرآوري پيـشنهاد كنـد و                   و تقرّ ) مسلمانان
) توبـه ( به عنوان    ترين راه را  ترين و كوتاه  آزارترين، شيرين پروردگار رحمت همواره بي   

در ميـان منـافع خمـسه در رأس         » جان«. )11/ي تعيين مجازات  كيفاي كمي و    معياره(» ...نشان داده 
فهرست قرار گرفته و در حالي كه تكليف دفـاع از عقايـد دينـي نيـز مطلـق نبـوده و در                       

 كه يك تكليف قلمداد شـده   نه يك حقّ  ،ه پيشه كرد، دفاع از نفس     توان تقي مواردي مي 
 و صـدور  »ءقاعـده در «رش   وجود اين دغدغه در ميان فقها نيـز بـا عنايـت بـه پـذي                .است

ترين ترديدي در اتقان و شايـستگي دلايـل   حكم به برائت متهم در مواردي كه كوچك     
  .   عليه وي موجود باشد قابل فهم است

  له با استمداد از اصول فقه تحليل مسأ-2-2-3
ترين وظايف حاكم اسلامي، برقراري قسط و عـدل و رسـيدگي بـه              يكي از مهم  

طور كه   د الهي و برقراري نظم و آرامش در جامعه است و همان           تظلمات و اجراي حدو   
 اقـع، مناسـبات ميـان حـاكم و جامعـه       در و . »اقامه الحدود إلي من إليـه الحكـم       «: اندگفته

انـد و در ايـن ميـان        داتي را پذيرفته   تعه ،اسلامي را عقدي دوجانبه است كه هردو طرف       
 در دعاوي و رفع مناقشاتي است       حاكم موظف به حفظ دين و اصول آن، صدور احكام         

ــه از «ايــن گفتــه كــاملاً صــحيح اســت كــه  . دهــد اســلامي رخ مــيكــه در درون جامع
اجـراي احكـام حـدود و       ات ولايـت، اجـراي احكـام الهـي و از جملـه              ترين مهم  بزرگ

                                                           
1-  »تقَْتُلوُاْ لاَ و الَّتيِ النَّفْس رَّمح قِّ إِلاَّ اللّهن باِلحمظْلوُماً قُتلَِ وم َلْناَ فقَدعهِ جلِيِلطْاَناً لورِ فلاََ سسالقَْتلِْ فِّي في كاَنَ إنَِّه 

   . »منصْوراً
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تـوجهي بـه چنـين امـوري قطعـاً موجـب انحـلال و               زيرا بـي  . )112/التعزير(» تعزيرات است 
 حدود اختيارات   بارهدر» فقه سياسي «لف كتاب   مؤ. شود اسلامي مي  معهمتلاشي شدن جا  

اجراي عدالت و تنفيذ احكام الهي، مستلزم اجراي حـدود و قـوانين             «: گويد فقيه مي  ولي
قـرآن فرمـان اجـراي حـدود الهـي را در مـواردي بـه                . كيفري و مجازات مجرمين است    

 مـسئوليت تنفيـذ احكـام الهـي را          بدين ترتيب، هر مقامي كه    . صورت عام خواسته است   
اين مطلب در حديثي از امـام       . دارد مسئوليت اجراي حدود را نيز برعهده خواهد داشت        

 اجراي حدود در    : اقامه الحدود إلي من إليه الحكم      :به طور صريح آمده است    ) ع(صادق
در كتـاب   . )2/371/فقـه سياسـي   (»  دست اوست  اختيار كسي است كه قضاوت و حكومت به       

نيز قضاوت به عدل و اقامـه حـدود و احكـام خداونـد و               » اني فقهي حكومت اسلامي   مب«
جدا كردن افراد نيكوكار و بدكار جامعه از يكديگر با تشويق كردن و احترام گذاشـتن                

اسـلامي محـسوب   به نيكوكاران و تنبيه و مجازات كـردن بـدكاران، از وظـايف حـاكم          
  .)3/62/مباني فقهي حكومت اسلامي(شده است 

 ـ       ال اساسي مطرح مي   حال اين سؤ   ف بـودن حكومـت     گردد كه با توجـه بـه موظّ
 اسلامي از طريـق     اسلامي به اجراي حدود و تعزيرات و برقراري نظم و امنيت در جامعه            

ستاي انجام در راكه ف است اعلان اعمال ممنوعه و مجازات مرتكبين آنها، آيا وي مكلّ     
متوسـل  آن بـه عنـوان نـوعي از عقوبـات تعزيـري              به مجازات اعدام و اعلام       اين وظيفه، 

سخن، آيا با وجود اجمال ادلـة موجـود در خـصوص مجـازات اعـدام در             شود؟ به ديگر  
ف بـه اعمـال ايـن مجـازات جهـت اسـتقرار نظـم در جامعـه              تعزيرات، وي همچنان مكلّ   

 شك«رسد كه مورد مطروح، مجراي اصل برائت است؛ زيرا          باشد يا خير؟ به نظر مي      مي
 آن كه به حالت سابقه) تكليفي كه انجام يا ترك آن لازم است(در اصل تكليف الزامي 

 تحريميه است؛ يعني حكم دائر ميان حرمـت و غيـر            توجه نشده است يا به صورت شبهه      
- وجوبيه است؛ يعني حكم دائـر ميـان وجـوب و غيـر    وجوب است و يا به صورت شبهه    

، يا نبودن دليل است يا اجمال دليل است علت شك هم در هر دو صورت    . حرمت است 
در خصوص تكليف امام بـه      كه   توضيح اين . )237/ستنباطاصول الا (» ها است يا تعارض دليل  
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 اسلامي، قطعاً علم تفصيلي     استاي وظيفه برقراري نظم در جامعه     اعمال اين مجازات در ر    
تـوان دو   ه نمـي  براي ما وجود ندارد و در خصوص علم اجمالي هم بايد اذعان داشت ك             

را طرفين علم اجمالي دانست؛ زيرا      » حدالتعزير دون ال  «و  » التعزير بما يراه الحاكم    «قاعده
كـه در مـانحن فيـه، مـا         حـالي در. علم اجمالي هم مصداق علم و هم مصداق شك است         

     تعزيرات به نحو أ    ت اعدام در  علمي در مورد جواز يا ممنوعي  بـه عبـارت    .  نـداريم  خـص
 –ر حالـت علـم اجمـالي مـصداق دارد           كه د -را  ) يا.....يا(توان ساختار لغوي    ديگر نمي 

يـا اعـدام   : (  در اين مورد به كار برد، زيرا نتيجه اين خواهد شد   )199/صـول لاعلم ا دروس في   (
د بيـانگر   توان ـاي نمـي  كه قطعاً چنـين گـزاره     ) در تعزيرات صحيح است يا صحيح نيست      

 مـا در خـصوص      نظـر كـرد كـه شـك       توان چنين اظهار  لذا مي . حالت علم اجمالي باشد   
 محـض   عبـارت از شـك    « بـدوي اسـت كـه        ف بودن يا نبودن حاكم، از نوع شـك        مكلّ
كـه چنـين حـالتي را        ي كه با هيچ يك از انواع علم آميخته نيست و علت اين            شكّ. است
مـالي  ي كه نسبت به اطراف علـم اج       اند آن است كه از شكّ      ابتدائي يا بدوي ناميده    شك

 ...آيـد   در اطراف علم اجمالي، در اثر علم به وجود مي           زيرا شك  ،وجود دارد جدا شود   
     كـه از قبـل علمـي داشـته           بدون اين  – بدوي، از همان ابتدا      در حالي كه در حالت شك

 بدوي را مجـراي     اصوليين نيز به اتفاق، شك    . )199/همان(» آيد به وجود مي    شك –باشيد  
 هم تأثيري در جريان اين اصـل نـدارد و            و معتقدند كه منشاء شك     داننداصل برائت مي  

بـه همـين خـاطر در       . شـود  هرچه باشد باز اين قاعده شـامل آن مـي          منشاء شك «درواقع  
   ك مـي تمامي تكاليف مشكوك، به برائت تمـس    ايـن باشـد كـه    كنـيم چـه منـشاء شـك 

دانـيم موضـوع    كـه نمـي     اين دانيم اساساً شارع تكليفي را جعل كرده است يا نه و يا            نمي
  بـا وجـود شـك   اسـت كـه    سخن ايـن   نتيجه. )197/همـان (»  يا نه  ق شده است  تكليف، محقّ 

بدوي در اصل جعل تكليف حاكم به اجراي اعدام در تعزيرات از سوي شارع مقـدس،                
 ـ       توانـد بـا تمـس      اسلامي، حـاكم مـي     جهت حفظ نظام و جامعه     هك بـه اصـل برائـت، ذم 

  . غال به چنين تكليفي معاف داردخويش را از اشت
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ه قرار داد كـه از آنجـا كـه          توان از اين منظر نيز مورد مداقّ       را مي   مورد نظر  لهمسأ
، بـه صـورت تـزاحم دو        »حدالتعزير دون ال  «و  » التعزير بمايراه الحاكم   «برخورد دو قاعده  

حي  چه مرج  ن امر بايد به تخيير حكم كرد، لكن چنا         است، لذا در ابتداي    1حكم متزاحم 
و بـا عنايـت بـه مـصنفات     . خـواهيم بـود  ) اهـم (ح ف بـه تـرجيحِ مـرج   در ميان باشد مكلّ  

حات در باب تزاحم اين است كـه  يابيم كه يكي از مرج  اصوليين در اين موضوع، در مي     
        و اين سزاوارتر بودن و     . م داشتن باشد  احد واجبين، از نظر شارع مقدس سزاوارتر به مقد

ـ ت يـا از   اولوي  شـود يـا از مناسـبت حكـم بـا موضـوع و يـا از شـناختن                   ه شـناخته مـي     ادلّ
از جمله موارد اين اهميت، مواردي است كه مربوط به حقوق مـردم             . هاي احكام  ملاك
و از ديگر موارد، موارد مرتبط با دماء و نواميس است؛ زيرا از اينها بيش از سـاير                  . باشند

ت داده شود؛ چون شـارع بـه احتيـاط شـديد در             شود و بايد بدانها اهمي    امور حفاظت مي  
من و حفـظ مـالش       اين اگر امر دائر بـين حفـظ جـان مـؤ            بنابر. اين موارد امر كرده است    

        لازم به ذكر است كـه اگـر اهميـت          . م است باشد، حفظ جان او قطعاً بر حفظ مالش مقد
تش مال اهمي چه احت  كند كه آن   مي داده شود، احتياط اقتضا   » حتمالا«يكي از متزاحمين    

و ايـن حكـم عقلـي بـه رعايـت احتيـاط، در هـر مـوردي در            . م داشـته شـود    رود مقد مي
گردد و بـدين ترتيـب بـه        واجبات كه در آن امر بين تعيين و تخيير دائر است، جاري مي            

 ـ         . شودتعييني بودن حكم داده مي     ت يكـي از متـزاحمين      بنا بر ايـن لازم نيـست كـه اهمي
كـافي اسـت   » احتمـال «كنـد، بلكـه صـرف     عقل به احتياط حكم كه شود تا اين  » محرز«
ترديدي نيست كه موضـوع جـواز يـا عـدم جـواز مجـازات اعـدام در                  . )2/204/فقهالاصول  (

        ت اسلام در ارتباط بوده و از اين حيـث          تعزيرات، از مواردي است كه مستقيماً با جان ام
» التعزيـر بمـا يـراه الحـاكم        «هنـسبت بـه قاعـد     » حـد التعزير دون ال   «موجب ترجيح قاعده  

                                                           
در اصول فقه، اين بحث مطرح است كه اگر محال بودن اجتماع دو حكم در تحقق يافتن در مقام تشريع باشد،    -1

دو دليل در باب تعارض داخل مي شوند زيرا در اين هنگام با يكديگر تكاذب مي كنند، اما وقتي محال بـودن در                       
ول  اص ـ:رك ( ن هنگـام بـين دو دليـل تكـاذبي نيـست     اشد، در باب تزاحم داخل مي شوند زيرا در اي ـ      مقام امتثال ب  

  .)198 /2/فقهال
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لـذا  گـردد،    نخـست، امتثـال امـر شـارع ممكـن مـي            گردد؛ زيرا با مقدم داشتن قاعده      مي
  .تجويز عقوبت اعدام در تعزيرات، از اين منظر نيز محملي ندارد

  
    نتيجه
 ايـن قـسم از      پيرامون مبحث اعدام تعزيري و جواز يا عـدم جـواز شـرعي تعبيـه               

ت مجازات  نه تنها به مشروعي شماري از فقها، قوانين و مقررات موضوعه يانكيفرها در م  
مرگ بلكه هر نوع مجازات ديگري غير از ضرب با تازيانه رضا نداده و تنها قـسم اخيـر                   

 قول به جـواز اعـدام از   راي ديگ عده. اندرا مصداق واحد مفهوم مجازات تعزيري دانسته      
 مبـسوط   ن كيفرهاي تعزيري را به نحـو       تعيي مي در رفته و يد حاكم اسلا    باب تعزير را پذي   

كـه مـصاديق ديگـري غيـر از          ، عليـرغم ايـن     سوم از فقها   سرانجام دسته . اندفرض نموده 
فشارند اند، بر اين باور نيز پاي ميهاي تعزيري محسوب كرده    مجازات شلاق را در زمره   

ايـد فراتـر و يـا حتـي          بـه هـيچ وجـه نب       ،ت و ميزان  هاي تعزيري از حيث شد    كه مجازات 
 از سوي قائلين به انحصار براي اثبـات         دلايل ارائه شده  . ي باشد   حدهاي   مجازات همپايه

 را  سـلامي  آنهـا حكومـت ا     تـوان بـر پايـه      بـوده و نمـي     ادعاي ايشان قابل جرح و خدشه     
 و با اين وصف، توقع انطبـاق  كرد) تازيانه(خاب تنها يك گزينه محدود و محصور به انت    

  .  ناكام و برآورده نشده باقي مي ماند،فري اسلام با نيازها و شرايط روزام كياحك
 مجـازات    اين باور نيز كه بر اسـاس آن كيفـر مـرگ داخـل در مفهـوم و مقولـه                   

 و   بنـا بـر اسـتدلال هـا         شرعي نيز در اين خـصوص وارد نـشده اسـت           تعزيري شده و منع   
 فقهي مباحث مربوط به تعزيـرات،        سابقه با نگاهي به  . براهين پيش گفته، پذيرفتني نيست    

 رسد كه سزاوار نيست در برابر جرايمي كـه از نظـر شـارع، در درجـه                اينگونه به نظر مي   
 اهميت نسبت به حـدود قـرار دارنـد، مجـازاتي همپايـه و يـا حتـي بيـشتر از                      ي از ترينپائ

ه اين امـر واقـف      توان اذعان داشت كه قانونگذار ايران، خود نيز ب        مي. حدود تعيين شود  
بوده است؛ زيرا در غير اين صورت نيازي به توسل به قياس ميان برخي جـرايم تعزيـري                  

 براي تجويز مجازات اعدام در اين دسته از جـرايم نبـود و ايـن گريـز مقـنن بـه       با حدود 
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كه كيفر مرگ در تعزيرات به دليل مخالفـت         د، به دليل آگاهي به اين مطلب است         حدو
 كيفـري   در نـصوص  » حكـم  در «برانگيز است؛ از اينرو اصطلاحاتي نظيـر      ، شائبه   با شرع 

  . ايران زياد به چشم مي خورد
كـه برخـي فقهـاي اماميـه بـا اسـتناد بـه آن               » يـراه الحـاكم    التعزير بمـا   «     قاعده

 ، توسـط قواعـد و روايـات        ها كـاملاً مختـار اسـت      معتقدند كه حاكم در اعمال مجازات     
نـسان در   ، اصـل حرمـت جـان و مـال وحيثيـت ا            »حدالتعزير دون ال  « ديگري مانند قاعده  

ي به اين حقوق و اخبار و احاديث بسياري كه فقها در             تعد شريعت اسلامي و عدم جواز    
  انـد تخـصيص خـورده      ي و تجاوز در اجراي عقوبات اسلامي بيان نمـوده         مورد عدم تعد

هـا بايـد موصـوف بـه        مجـازات  ايـن     وضع تعزيـر،   از سوي ديگر با توجه به فلسفه      . است
يقـي مطمـئن بـراي       متناسـب بـوده و طر       جعل و تـشريع تعزيـر      صفاتي باشند كه با فلسفه    

 در تعزيرات جايي نداشـته       از منظر علم اصول نيز مجازات مرگ       .بازپروري مجرم باشند  
  . رسد ضروري به نظر ميري در قوانين كيفري دليل، لزوم بازنگو به همين

ويـژه در مبحـث مربـوط بـه         ه   كيفـري مـا ب ـ      قـانون تدوين  ت كه    بايد اذعان داش  
ز اي كه از يـك سـو تـلاش بـراي ابـرا            برد به گونه   از نوعي بلاتكليفي رنج مي     ،تعزيرات

هـاي   و از سوي ديگر وجود برخي ملاحظات و دلنگرانـي          وفاداري به گوهر فقه كيفري    
خص و واحدي در اين     خاذ سياست مش  اند كه اتّ  قضايي، اجتماعي و سياسي موجب شده     

 اين امر، موضوع جواز يـا تحـريم اعمـال عقوبـت             نمونه. خصوص دور از دسترس بماند    
شود كه دلبستگي در حالي كه در بسياري از موارد مشاهده مي       . مرگ در تعزيرات است   

ي است كه هر كجا كـه سـخن از شـلاق            حدتا  »  بودن تعزيرات  حددون   «ن به قاعده  مقنّ
دارد، لكن از طرفي  ضربه تازيانه را روا نمي  74 صدور حكم به بيش از       شود،تعزيري مي 

شاهد دست و دلبازي  قانونگذار در تجويز كيفـر مـرگ بـراي مـرتكبين برخـي جـرايم                 
تـر و  تر و سياست صـريح  سنجيدهاميد است كه قانونگذار ايران شيوه   . تعزيري نيز هستيم  

  .ا در پيش گيردتري در قانونگذاري در باب تعزيرات رمنسجم
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  منابع
  . ق1408التراث العربي،  احياء  ، بيروت، دار4، جلسان العربابن منظور، محمد،  -
تبليغـات  دفتر قم،  مركـز انتـشارات     ،  1چ ،اسلام و دفاع اجتماعي    احمدي ابهري، سيد محمدعلي،      -

  .1377اسلامي، 
، قم، مكتبـه آيـه االله   2، جثامللّكشف ا، )فاضل هندي( اصفهاني، بهاء الدين محمد بن حسن بن محمد   -

  .ق1405العظمي المرعشي النجفي، 
، ه في شرح اللمعه الدمـشقيه      البهي هالروض،  )شهيد ثاني ( زين الدين بن علي عاملي     جبعي عاملي،  -
  .انتشارات دارالعالم الاسلامي، بي تا ، بيروت،9ج
، پايان نامـه  ازدارندهتحليل مجازات اعدام در جرايم مستوجب تعزير و ب   جعفري، فريدون،    -

  .1381شناسي ارشد، دانشگاه تهران، كار
 تهران،  دفتر نشر آثار علمـي دانـشگاه          ،محاربه در حقوق كيفري ايران    زاده، محمدجعفر،    حبيب -

  نقل از  فاضل لنكرانـي، تفـصيل الـشريعه فـي شـرح تحريرالوسـيله، المطبعـه                    1379 ،1چتربيت مدرس، 
     . 503 تا501حدود صق، كتاب ال1406العلميه، قم، 

شناسـي ارشـد،    ، پايـان نامـه كار     مجازات هاي مـالي در حقـوق اسـلامي         حسيني، سيد محمد،     -
  .1369دانشگاه تهران، 

  . ق1414الكتاب،   موسسه دار،قم، 3چ ،فقه الصادقحسيني روحاني، سيد محمد صادق،  -
الامـام اميرالمـومنين     مكتبـه    ، رضـا اسـتادي، اصـفهان      ، تحقيـق  الكافي في الفقـه    حلبي، ابوالصلاح،    -
،1362.  
  .1374 موسسه مطبوعات ديني،قم، ، 5چ، المختصر النافع  ،)محقق حلي(، جعفر بن حسنيحلّ -
ابوالقاسـم بـن احمـد      ترجمـه   ،   في مسائل الحلال و الحـرام      ع الاسلام ئراش،  ــــــــــــــــــــــ ـ -

  .1374ان،  و انتشارات دانشگاه تهر، تهران، موسسه چاپ4يزدي، ج
  .ق1420سسه امام صادق، ، قم، مؤ2، جحكامتحرير الأ ،)علامه حلي(، حسن بن يوسفحلي -
قـم،  ،  2چ  ،   الحـاوي لتحريـر الفتـاوي      الـسرائر ،  )ابن ادريس ( بن منصور بن احمد      محمد،  حلي -
  . ق1411 سلامي،لإ االنشرسسه ؤم
 كاشـان،  سرايي، حميـد مـسجد  عبـاس زراعـت و  ترجمه ، 4چ، ستنباطلإاصول احيدري، علي نقي،    -

  .1378نشر فيض، 
  . 1377 ، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،2چ ،لغت نامه دهخدا دهخدا، علي اكبر، -
  .1363، تهران، انتشارات ناصرخسرو، صحاح اللغه رازي، زين الدين محمد بن ابي بكر،  -
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، تهـران،  1چ ،2حـسيني، ج  غلامرضا خـسروي  ، ترجمهفرداتالم راغب اصفهاني، حسين بن محمد،      -
  .1363،انتشارات مرتضوي

، پايـان نامـه دوره كارشناسـي ارشـد،          معيارهاي كمي و كيفي تعيين مجازات      سلطاني، مهـدي،     -
    .1384دانشگاه تربيت مدرس، 

قـم، مركـز انتـشارات دفتـر        ،  1چ ، بررسي تطبيقي مجازات اعـدام      شمس ناتري، محمد ابراهيم،    -
  . 1378ميه قم، تبليغات اسلامي حوزه عل

  .1363سلامي، لإنشر االسسه ، قم، مؤالتعزيرصافي گلپايگاني، لطف االله ،  -
تهـران، نـشر نقطـه،     علـي اوجبـي،   ترجمـه ، 1چ ،صـول دروس في علم الأصدر، سيد محمد باقر،      -

1376.  
يـه،  مكتبه المرتـضويه لإحيـاء الآثـار الجعفر       ال،  1چ،  المبسوط،  )شيخ الطائفه (، محمد بن حسن    طوسي -

1351.  
  . 1418، ، قم، مؤسسه النشر الإسلامي3، جالخلاف، ـــــــــــــــــــــــ -
  .سسه انتشارات فراهاني، بي تاؤ، تهران، مجامع عباسي ،عاملي، شيخ بهاءالدين -
  .1367تهران، انتشارات امير كبير، ، 2چ ،2، جفقه سياسيعميد زنجاني، عباسعلي،  -
  .1386تهران، انتشارات سمت، ، 1چ ،)بخش حقوق جزا (2، جقواعد فقه، ـــــــــــــــــــــــ -
  .1382تهران، موسسه فرهنگ معاصر، ، 3چ ،فرهنگ معاصر عربي فارسي قيم، عبدالنبي، -
تهران، موسسه چـاپ و     ،  14چ ،)اصول فقه ( اسلامي   مباني استنباط حقوق   محمدي، ابوالحسن،    -

  . 1380انتشارات دانشگاه تهران، 
 تعزيـرات از مـسالك      ترجمه ابـواب حـدود و     (حقوق كيفري اسلام    ،  ــــــــــــــــــــــ ـ  ـ-

  .1367تهران، مركز نشر دانشگاهي، ، 1چ، )ع الاحكامالافهام و شرائ
  .1369 انتشارات حكمت، ترجمه عليرضا هدائي،، 1چ، 2، جفقهالاصول  مظفر، محمد رضا، -
  .م1965دارالعلم للملايين، بيروت، ، 1چ ،6 ج،فقه الامام الصادق محمدجواد،  مغنيه،-
  . ق1410سلامي،لإنشر االسسه ؤقم، م، 2چ ،المقنعه محمد بن محمد، مفيد، -
 نشر تفكـر،  ،  1چ ،3، ترجمه محمود صلواتي، ج    مباني فقهي حكومت اسلامي    منتظري، حسينعلي،    -

1370.  
ميـر المـومنين،   قـم، مكتبـه ا  ، 1چ،  فقه الحـدود و التعزيـرات  عبـدالكريم،     سيد  موسوي اردبيلي،    -

1413.  
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موسـسه انتـشارات كيهـان،      ،  1چ ،1، ج مجموعه نظريات فقهاي شوراي نگهبان     مهرپور، حسين،    -
1371.  

 ، 1 چ ،41 و   28، ج    في شرح شرائع الاسلام    جواهر الكلام  ،)صاحب جـواهر  (، محمدحسن  نجفي -
  .ق1413التراث،  بيت لإحياءالبيروت، موسسه آل 

قاچاق زنان براي روسپيگري از منظر حقوق اسلامي با نگاهي به مقـررات          حيم،  نوبهار، ر  -
  .  1385، 10، دوره 3، فصلنامه مدرس، ش بين المللي و حقوق ايران

 در حقـوق    حـد هـا در جـرايم جنـسي مـستوجب           اهداف مجازات ،  ـــــــــــــــــــــــ ـ -
  .1379، 23، نامه مفيد، ش كيفري اسلام

، مجموعه مقالات همايش بين المللي     ترهاي هرچه انساني     بسوي مجازات ،  ــــــــــــــــــــــــ -
   .1380حقوق بشر و گفتگوي تمدن ها، موسسه انتشارات دانشگاه مفيد، 
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